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سیاستمداران

فصل جدید پوپولیسم

هنوز جنگ تمام نشده
روز گذشته دیمیتری پسکوف، سخنگوی دولت 
روسیه گفت که بســیاری در کشورهای مختلف، 
از جمله آمریکا، تلاش می‌کنند تا مانع دستیابی 
به توافق صلح در اوکراین شوند. پسکوف خواستار 
احتیاط کــردن در اظهارنظر دربــاره پایان جنگ 
اوکراین شد. او طی نشست خبری در کاخ کرملین 
گفت: »هنوز برای گفتــن اینکه صلح در اوکراین 
قریب‌الوقوع می‌باشد، زود است و باید در اینگونه 
اظهــارات احتیــاط کرد«.بــه نوشــته خبرگزاری 
داد:  توضیــح  این‌بــاره  در  وی  »اســپوتنیک«، 
»بســیاری در کشورهای مختلف، از جمله ایالات 
متحده، در تلاشــند تا مسیر دســتیابی به توافق 
صلح در مورد اوکراین را مســدود کنند«.این مقام 
روس همچنین افزود: »تماس‌هایی با واشــنگتن 
برقرار شده و در حال حاضر مذاکراتی درمورد سفر 
استیون ویتکاف نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا 

به مسکو در جریان است«.

تنش در دیدار ترامپ و 
بن‌سلمان 

درحالی‌که دونالد ترامپ و محمد بن‌سلمان پس از دیدار 
اخیر خود تنها به تعریف و تمجید از یکدیگر پرداختند، 
رســانه‌ها از متشنج شــدن این دیدار پرده برداشته‌اند. 
وبگاه خبری آکســیوس به نقــل از چندین منبع آگاه 
گزارش داده که پیوســتن عربستان به توافقات ابراهیم 
و عادی‌ســازی روابط با اسرائیل همچنان موضوع مهم 
مورد اختلاف آمریکا و عربستان سعودی است. با پایان 
جنگ غزه، ترامپ امیدوار بود دیدارش با بن‌سلمان به 
یک پیشرفت بزرگ در مسیر عادی‌سازی روابط عربستان 
و اسرائیل منجر شود، اما در عوض با واکنش سرد و عدم 
همراهی بن‌ســلمان روبه‌رو شــده است. رئیس‌جمهور 
آمریــکا پیش از این دیدار ادعا کــرده بود که ریاض هم 
مایل به پیوستن به توافق عادی‌سازی روابط با اسرائیل 
)توافق ابراهیم( اســت. این در حالی بود که عربستان 
بارها تأکید کرده که »تشکیل کشور فلسطین« مهم‌ترین 

شرط این کشور برای پیوستن به پیمان ابراهیم است.

پیام تند چین به آمریکا 
»هــر گونه دخالــت خارجــی را درهــم خواهیم 
شکست«؛ این را ســخنگوی دفتر امور تایوان در 
دولــت چیــن در رد مواضع غرب دربــاره تایوان و 
استقرار موشــکی ژاپن گفت. پنگ چینگگن در 
یک کنفرانس خبری درباره استقرار موشک‌های 
میان‌برد ژاپن در جزیره یوناگونی واقع در نزدیکی 
تایوان هشــدار داد. ســخنگوی دفتر امور تایوان 
در دولــت چین با بیان اینکــه »ما هرگونه دخالت 
خارجی را در هم خواهیم شکســت«، گفت: »ما 
اراده‌ای راسخ، عزمی راســخ و توانایی قوی برای 
دفــاع از حاکمیت ملــی و تمامیــت ارضی خود 
داریم.« پکن تایوان را بخشی از قلمرو چین واحد 
می‌خواند و توســل به گزینه نظامی برای »اتحاد 
مجدد دو سوی تنگه تایوان« را یکی از گزینه‌های 
خود می‌داند. مقامــات این جزیره خودمختار اما 
مواضــع چین در مورد حاکمیــت را رد می‌کنند و 
می‌گوینــد که فقط مردم تایــوان می‌توانند آینده 
خود را تعییــن کنند. به دنبال بازدیــد اخیر وزیر 
دفاع ژاپن شــینجیرو کویزومی از جزیره یوناگونی 
که ۱۱۰ کیلومتر با تایوان فاصله دارد، او از استقرار 

موشک‌های میان‌برد در این جزیره خبر داد.

نکاتــی که اغلب همزمان می‏شــود، معماری ارتباطات اســت. 
انقلاب پروتستان‏ها پس از رسانه‏های چاپی اتفاق افتاد. نازیسم 
و فاشیسم در رادیو شکل گرفتند. اما الان شبکه‏های اجتماعی 
را داریم که رســانه‏ای الگوریتیمی است که ظهور آن همزمان در 
تمام کشورهای غربی اتفاق افتاد و ظاهراً همزمان شد با سقوط 
ناگهانی تمام محافظان احزاب تثبیت‏شــده و توانایی آنها برای 
محافظت از هر گونه جبهه‏ای در مقابل پوپولیســم راســت‏گرا. 
بنابراین موجی از تغییر در جهان در حال وقوع اســت و فناوری 

آغازگر آن است. 
خودکامگان دهه 20 و 30 میلادی از اختراع رادیو اســتفاده 
کردند. رادیو یکی از سیســتم‏هایی اســت که می‏تواند پیام‏های 
واحدی را در سراســر کشــور منتشــر کند که به تمام روستاها و 
شهرهای کوچکی که قبلًا بروشورها و رسانه‏های محلی کوچک 
خود را داشتند، برســد. توانایی برای پخش سراسری یک پیام، 
بــرای متمرکز کردن آن و ارســال آن به سراســر آلمــان یا ایتالیا 
اهمیــت بزرگی داشــت. در هــر کودتایی کــه در دهه‏های 20، 
30، 40 میلادی رخ داد، تلاش‏ها به‏ســمت رسیدن به دو مکان 
انجام می‏شد؛ یکی رسیدن به کاخ ریاست‏جمهوری برای کشتار 
یــا زندانی کردن رئیس‏جمهــور و دیگری تــاش برای تصاحب 
ایستگاه رادیویی. بعدها کســب کنترل کاخ ریاست‏جمهوری و 
سپس کنترل ایستگاه‏های تلویزیونی بود. بنابراین رسانه‏ها نظام 
سلســله‏مراتب را تقویت می‏کردند. سیســتمی که ما الان در آن 
قرار داریم سیستم شبکه‏ای اســت که به‏طور گسترده‏ای توزیع 
شده و هر رابطه‏ای را به اندازه دیگری قدرتمند می‏کند.فروپاشی 
سلسله‏مراتب، توانمندسازی افراد و صداهای تندروهای رادیکال 
را ایجــاد می‏کند؛ این امر حتی در مورد تئوریســین‏های توطئه 
»کیوای‏نان« هم صدق می‏کند. هر کســی که بتواند محتوایی 
ایجاد کند که وایرال شود می‏تواند خیزشی به‏راه اندازد و این امر 

اساساً ضد سلسله‏مراتب است. 
عزرا کلاین به زکریا می‏گوید که ممکن است سیاست‏های شما 
چپ میانه باشد. اما نمی‏توان یک سیاستمدار چپ میانه را نام برد 
که از عصر تلفن‏های هوشمند ظهور کرده باشد که عملًا ستاره 
این دوران باشد. می‏توان به سیاستمداران راست‏گرا بسیاری فکر 
کــرد که این کار را انجام داده‏انــد اما وقتی که به جو بایدن و بعد 
کامالا هریس فکر کنید، به مکرون در فرانسه، مرتس در آلمان، و 
کی‏یر استارمر در بریتانیا فکر خواهید کرد، این دورانی است که 
چپ میانه در کشورهای مختلف مغلوب شده که به‏‏نظر می‏رسد 
دوران سختی برای پرورش استعدادهای طبیعی خود دارد. دلیل 
آن چه می‏تواند باشد؟ زکریا می‏گوید، این امر می‏تواند به مسئله 
طبقاتی برگردد. چپ میانه در حاشیه امن خود به نوعی از الیت 
تکنوکرات شایسته‏ســالار تبدیل شد که همیشــه پاسخ درست 
را داشت. پاســخی که همه می‏توانســتند برایش هورا بکشند. 
راســت‏گرایان به‏طور فزاینده‏ای به دیوانگان و شورشیان خارج از 
کنترل تبدیل شدند. به باور زکریا همین ساختار بود که باعث شد 

راست‏گرایان تمایل بیشــتری برای خطر کردن داشته باشند؛ از 
فناوری‏ها و نوآوری‏های بیشتری استفاده کنند و اخلالگرتر شوند. 
ترامپ هم تندروترین نمونه آن است. راست‏گرایان عموماً تمایل 
بیشــتری برای خطرپذیری دارند. ممکن است عجیب باشد اما 
راست‏گرایان با وجود آنکه ریاست‏جمهوری، مجلس نمایندگان، 
ســنا و دیوان عالی را کنتــرل می‏کنند اما خــود را بدون قدرت 
می‏بینند بنابراین تمایل بیشــتری به پذیرش رمزارزها، پذیرش 
پادکســترهای نامتعارف و پلتفرم‏های جدیــد دارند. به‏باور زکریا 
همیشه این دوران‏های تغییر بودند که افراد را ریسک‏پذیرتر کرده 
اما چپ میانه در مزیت راحتی خود از دهه 90 باقی مانده است. 
نمونه آن دوران نخســت‏وزیری تونی بلر در بریتانیا، کلینتون در 
آمریکا و سپس دولت اوباما است که در شیوه حکومت‏داری‏شان 
نوعی اطمینان خاطر و یقین دیده می‏شد. البته زکریا این امر را 
انتقاد از آنها نمی‏داند اما معتقد اســت که آنها افرادی بودند که 

اخلالی در وضع موجود ایجاد نمی‏کردند. 

مشکلات پوپولیستی چپ‏گرایان �
یکی از استدلال‏ها این است که دوران چپ‏ها تمام شده است. 
اگر به سیاســتمداران چپ نگاه کنید که در این دوران توجه‏ها را 
به‏خود جلب کرده‏اند، مثل برنی ســندرز، الکســاندریا اوکاسیو 
کروتز و زهران ممدانی نشــان می‏دهد الان در زمانی هستیم که 
نیازمند دوران ساختاری جدید و نیازمند چپ جدید است. چپ 
محتاط و مردمی و مبادی‏آداب و ایده‏های کوچک دیگر کارکردی 
ندارد. خیلی‏ها استدلال می‏کنند که در عصر پوپولیستی زندگی 
می‏کنیم. راست پوپولیستی به‏سرعت در حال پیشرفت است. باید 
در مقابل آن چپ پوپولیســت هم وجود داشته باشد و این فقط 
مسئله طبقه و سیاستگزاری نیست، بلکه مسئله رویکرد درقبال 
سیستم و ساختارهای تشکیلات حرفه‏ای است که از آن صحبت 
می‏کنیم؛ رویکردی که در آن ارزش حفظ کردن ساختارهای قبلی 

وجود دارد یا اینکه باید از اساس اصلاح شود. 
زکریا معتقد اســت که سیاستمداران چپ‏گرای آینده باید در 
روح و لحن خود پوپولیســت باشند که موضوع پیش پاافتاده‏ای 
نیست بلکه شیوه‏ای اســت که می‏تواند پیام را به رای‏دهندگان 
منتقل کند و به‏عنوان بخشی از الیتی دیده نشود که در حاشیه 

امن خود قرار دارند حتی اگر در آن قرار داشته باشند.  
زهران ممدانی در منطقه مرفه آپر وست‏ساید در نیویورک بزرگ 
شــده و در مدرسه خیلی خوبی درس خوانده اما سبک کمپین 
او به‏گونه‏ای بود که عملکرد درخشانی در شبکه‏های اجتماعی 
داشــت. به‏گفته زکریا هیچ سیاســتمداری در آمریکا نتوانسته 
به‏خوبی ممدانی از شبکه‏های اجتماعی استفاده کند تا بتواند 
هویت واقعی و اعتبار خود را به رای‏دهندگان منتقل کند؛ امری 
که شــما را به خود جلب می‏کند. زکریا می‏گوید: »همانطور که 
فردی درباره موفقیت بیل کلینتون گفت، در سیاست اگر اصالت 
جعلی از خود نشان دهید، از پسش برمی‏آیید. بیل کلینتون هم 

می‏داند چگونه اصالت جعلی نشان دهد.« دغدغه اصلی است 
که هر باری که دموکرات‏ها کلمه پوپولیست را می‏شنوند می‏گویند 
که ما باید در مورد سیاســت‏های اقتصادی ســراغ گرایش‏های 
چپ افراطی برویم.  به‏گفته زکریا دو رئیس‏جمهور موفق از زمان 
فرانکلین دلانــو روزولت را می‏توان بیل کلینتــون و باراک اوباما 
دانســت و هر دو رئیس‏جمهــور دو دوره‏ای بودند. آنچه بین آنها 
مشترک بود این بود که در سیاست‏های خود کاملًا میانه‏رو بودند. 
آنها در مرکزیت فرهنگی آمریکا ایستادند. باراک اوباما در ابتدا با 
ازدواج هم‏جنس‏گرایان مخالف بود یا بیل کلینتون علیه »سیستر 
سولجر«، کنشــگر رپ اهل نیویورک ســخنرانی کرد، اما هر دو 
به‏روشی توانستند به مردم عادی بگویند که ما طرف شما هستیم. 
در واقع آنها به روشی رسیدند که به‏گفته زکریا متوجه شدند چگونه 
با مردمی که به دانشگاه نرفتند ارتباط برقرار کنند. اما امروز حزب 
دموکرات توانایی خود را برای ارتباط با مردم از دســت داده است 
و مشکلاتی که مطرح می‏کند بیشتر حول فرهنگ و طبقه افراد 

است نه اقتصاد و تکنوکراسی.  
یأس و ناامیدی منجر به انقلاب در کشــورهای جهان می‏‏شود 
مثل انقلاب فرانســه در سال 1789. اما زکریا در کتاب خود اشاره 
می‏کند که نوع متفاوتی از انقلاب می‏تواند از وفور نعمت سرچشمه 
بگیرد و این نمونه‏ای از انقلاب هویت است. زکریا توضیح می‏دهد 
که هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو در مورد نیازهای اساسی انسان 
است و زمانی که این نیازها برطرف می‏شوند همانگونه که رونالد 
اینگلهارت، دانشمند سیاسی آمریکایی می‏گوید سوال‏هایی درباره 
ارزش‏های پسامتریالیســتی به‏وجود می‏آیند و از آنجا ابراز هویت 
به‏عنــوان یک زن یا فردی از یک نژاد یا یک مذهب آغاز می‏شــود. 
زکریا استدلال می‏کند که بخشــی از ظهور سیاست‏های هویتی 
به این موضوع مرتبط اســت که در 40-50 ســال گذشــته هیچ 
جنگی، هیچ آشــوب بزرگی وجود نداشته و ثبات رشد اقتصادی 
در جهان غرب رخ داده اســت. زمانی که به نسل قبلی نگاه کنید 
می‏بینیــد که آنها جنگ‏جهانی اول، رکود بزرگ اقتصادی پیش از 
جنگ جهانی دوم و پس از آن 30، 40 سال رشد اقتصادی را طی 
کرده‏اند. درنتیجه هویت سیاسی افرادی با اینکه چه کسی هستند، 
تعریف شده‏اند. همین امر منجر به وقوع انقلاب فمینیستی شد 
و مردم بیشتر خود را با قومیت خود مثل آمریکایی‏های یهودی یا 
آمریکایی‏های اســپانیایی‏تبار تعریف می‏کنند. بنابراین می‏توان 

گفت این تاحدی محصول دستاوردهای مادی است. 
سیاست‏های پساماده‏گرایی نگرانی‏های گسترده‏تر سیاسی 
و آنچــه به‏عنوان هویت به آن فکــر می‏کنیم را توصیف می‏کند و 
جنبشی است که به سمت فکر کردن درباره تخریب محیط زیست 

می‏رود، نه‏فقط سرعت رشد و افزایش دستمزدها. 
در آلمــان هم گرایش به راســت‏ها دیده می‏شــود. مردم آلمان 
علیه راســت‏های افراطــی تجمعات اعتراضــی راه انداختند چون 
نگران بودند که تاریخ دوباره تکرار شــود و به بدترین بخش از تاریخ 
آلمان، عصــری نازی‏ها برگردند. آلمان در دهــه 20 و 30 میلادی 
لیبرال‏ترین کشــور جهان بود و لیبرال‏ترین قانون‏اساسی در جهان 
را داشت. حتی از قانون اساسی آمریکا نیز لیبرال‏تر بود. سپس یک 
عقب‏گرد فرهنگی از راست‏ها در قالب بیگانه‏هراسی، یهودستیزی و 
البته ضددموکراتیک رخ داد. تاریخ ممکن است تکرار نشود اما با آن 
هم‏قافیه می‏شود. زکریا نقل‏قول دیگری از استیو بنن را در گفت‏وگو 
با کلاین ذکر می‏کند که می‏گوید »شماها )منظورش چپ‏ها( فکر 
می‏کنید که در انتخابات‏ها پیروز خواهید شد و رای تمام اقلیت‏ها و 
زنان را به خود جلــب خواهید کرد. اما تمام کاری که ما باید بکنیم 
این اســت که رای مردان سفیدپوســت را 10 یــا 15درصد افزایش 
دهیــم که همه را تحت‏تاثیر قرار خواهــد داد.« به معنای دیگر باید 
بتوانید سفیدپوست‏ها را ترغیب کنید در جهت سیاست‏های هویتی 
)سیاست بر اســاس هویت مثل نژاد، ملیت، مذهب( حرکت کنند 
و از آن اســتفاده ابزاری کنید. به‏گفته زکریا آمریکا کشــوری است 
که همچنان 65درصد از آن سفیدپوســت هستند. بین سال‏های 
2016 تا 2020 ترامپ توانســت رای‏دهندگان غیرسفیدپوست را 
جلب کند. در ائتــاف 2024 ترامپ، نژادهــای متعددتری وجود 
داشــت، به‏ویژه در میان رای‏دهندگان اسپانیایی‏تبار آمریکایی. اما 
حالا اســپانیایی‏تبارها در انتخابات‏های چند هفته اخیر بیشتر به 
سمت دموکرات‏ها گرایش پیدا کرده‏اند. جنبش ماگا خود را متقاعد 
کرده که نیازی به انتخاب میان ظلم به مهاجران، دیدگاهی به‏شدت 
قوم‏گرایانه از دولت آمریکا و داشتن ائتلافی چند نژادی از طبقه کارگر 
ندارد. اما حالا به نظر می‏رســد که مجبور است بین این دو انتخاب 
کند. اینجاست که به‏گفته زکریا ترامپ بسیار مبتکرانه عمل کرد زیرا 
تلاش بسیاری برای جلب افراد بر اساس هویت طبقاتی آنها وجود 
داشــت؛ نه هویت قومی و نژادی‏شان. اما حالا که باید انتخاب کند 
فرصتی برای چپ‏هاست. یک مسئله‏ای که حزب دموکرات و احزاب 
لیبرال در سراسر جهان چالش داشته‏اند مسئله مهاجرت است چون 
ارزش‏های آنها را در مقابل یکدیگر قرار می‏دهد. از یک طرف آنها به 
کنترل مرزها باور دارند. در واقع تعداد کمی از اعضای حزب چپ و 
چپ میانه به باز بودن مرزها باور دارند. اما همزمان باوری به کرامت 
و ارزش هر فرد وجود دارد؛ احترام به افرادی که جان خود را به‏خطر 
می‏اندازند و خانواده‏های خود را ترک می‏کنند تا در کشــوری دیگر 
زندگی بهتری بسازند. مسئله مهاجران که آمریکا در 10 سال گذشته 
با آن مواجه اســت با 30 سال گذشــته تفاوت دارد. 30 سال پیش 
مهاجــر غیرقانونی فردی بود که از مرز مکزیک رد می‏شــد و تلاش 
می‏کرد از دســت پلیس فرار کند. اما امــروز به‏دلیل حفره‏ای  که در 
سیستم مهاجرت قرار دارد، مکانیسمی است که به افراد این امکان 
را می‏دهد که وارد خاک آمریکا شوند، به سمت پلیس بروند و بگویند 
که در کشــور خود مورد آزار و اذیت قرار گرفته‏اند تا بتوانند از آمریکا 
تابعیت دریافت کنند. طبق استدلال زکریا بزرگترین چالش این است 
که چپ‏گرایان برای رونــد قانونی مهاجرت مبارزه کنند تا مطمئن 

شوند به شکلی انسانی صورت می‏گیرد. 

یأس و ناامیدی 
منجر به انقلاب در 

کشورهای جهان 
می‏‏شود مثل انقلاب 

فرانسه در سال 
1789. اما زکریا در 

کتاب خود اشاره 
می‏کند که نوع 

متفاوتی از انقلاب 
می‏تواند از وفور نعمت 
سرچشمه بگیرد و این 

نمونه‏ای از انقلاب 
هویت است. زکریا 
توضیح می‏دهد که 
هرم سلسله مراتب 

نیازهای مازلو در 
مورد نیازهای اساسی 

انسان است و 
زمانی که این نیازها 

برطرف می‏شوند 
همانگونه که رونالد 

اینگلهارت، دانشمند 
سیاسی آمریکایی 

می‏گوید سوال‏هایی 
درباره ارزش‏های 

پسامتریالیستی به‏وجود 
می‏آیند و از آنجا ابراز 

هویت به‏عنوان یک 
زن یا فردی از یک 
نژاد یا یک مذهب 

آغاز می‏شود

نگاه 
نویسنده


